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شیما سیدی| خانه فردوسی کجاست؟ برای رسیدن 

به پاسخ این سؤال، یک راهش این است که این 
موضوع را در موتورهای جست وجوگر، جست وجو 
کنید تا بلافاصله چندین صفحه از خانه ای بر فراز 
ویتان  وستای پاژ، پیش ر تپه ای بلند در میانه ر
ظاهر شود. اما آیا هر آدرسی که عالی جناب گوگل 

می دهد، درست است؟
چند سالی می شود که کاربران اینترنت، بلندترین 
خانه بالای تپه پاژ را به نام فردوسی سند زده اند، اما 
آیا می توان خانه صدساله را به فردوسی هزارساله 

ربط داد؟
از اهالی روستای پاژ که درباره چند وچون ماجرا 

بپرسید، می گویند خانه بالای تپه متعلق به »کریم  
کربلایی اسدا...« است و ربطی به فردوسی بزرگ 
گــر نــام گــذاری آن بــه نــام فــردوســی و  نـــدارد، امــا ا
بازسازی اش می تواند به آبادانی پاژ کمک کند، 

بگذارید بگویند خانه فردوسی!
در این میان، خانه سازی اداره کل میراث فرهنگی 
خراسان رضوی، برای فردوسی نیز به این باور غلط 
و آدرس اشتباه دامــن زده اســت. مدیران وقت 
میراث فرهنگی در سال1397 بیش از 100میلیون 
تومان برای مرمت یک خانه نهایتا صدساله هزینه 
کردند و در آن زمان گفتند قصد دارند این خانه را 
تبدیل به پاتوقی برای معرفی فردوسی و فرهنگ 

شاهنامه به گردشگران کنند. اما این وعده هنوز 
بعد از  شش سال به نتیجه ای نرسیده است و فقط 
بازسازی یک خانه پرشبهه، باعث شده است یک 
باور اشتباه بیشتر در ذهن مخاطبان بارور شود. 
حال دیگر هرچه توضیح دهیم که این خانه ربطی 
به فردوسی بزرگ ندارد، جواب مردم یکی است؛ 
گر خانه فردوسی نبود، میراث این قدر برای مرمت  »ا

آن هزینه نمی کرد!«. 
همان زمان، گزارش های متعددی در تاریخ های 
ــان98 در  11اســفــنــد97، 21اردیبهشت98 و 20آبـ
صفحه گردشگری روزنــامــه شهرآرا کــار کردیم و 
یخ سازی و آدرس اشتباه  از پیامدهای این تار

دادن گفتیم اما پاسخ میراث این بود که ما امکان 
حفاری پاژ کهنه را نداریم، بنابراین این خانه را 
مرمت می کنیم؛ نه به نام خانه فردوسی که قرار 
است فقط مکانی برای معرفی شخصیت حکیم 

ابوالقاسم فردوسی باشد.
ــروز کــســی ســـری بــه ایـــن خــانــه بــزنــد،  گـــر امــ امـــا ا
به درستی متوجه می شود که میراث حتی ذره ای 
هم به این هدفش نزدیک نشده است. خبری از 
برنامه و المانی برای آشنایی با فردوسی نیست. 
حال تنها خانه ای که تا چند سال پیش پاتوق 
معتادان، گوسفندان و کارتن خواب ها بود، اندکی 

شیک تر شده است.

اما خانه واقعی فردوسی کجاست؟  

کید  کــه »هــیــچ«، تأ حقیقت ایــن اســت 
می کنیم »هیچ« خانه ای را نه در روستای 
پــاژ نه در هیچ جای دیگر نمی توان به 
فــردوســی بـــزرگ نسبت داد؛ زیـــرا هــزار 
ســال از زمــان حیات فردوسی می گذرد 
کــنــون دیگر نشانی از خانه های آن  و ا
زمان باقی نمانده است. اما می توان به 
قطعیت گفت روستای پاژ، زادگاه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی بوده است؛ البته نه 
کنون می شناسیم،  که ا روســتــای پــاژی 
بلکه حـــدود هفتصد مــتــر آن طــرف تــر، 
ویرانه ای باستانی که به»پاژ کهنه« معروف 
است. این قطعیت از کلام بزرگانی چون 
نظامی عروضی و ابوسعید ابوالخیر در 
کتاب های باقی مانده در تاریخ همچون 
»چهارمقاله« و »اسرارالتوحید« نشئت 

می گیرد. 
کــه مهدی ســیــدی، نویسنده و  آن طــور 
تــاریــخ شــنــاس مــشــهــدی، توضیح داده 
است، روستای پاژ در گذشته نه یک روستا 
که شهرکی اشرافی بوده است. حفاری و 
گمانه زنی های باستان شناسان)ازجمله 
جناب آقای رجبعلی لباف خانیکی( هم 
قدمت دست کم هزارساله ایــن شهرک 
اشرافی را تأیید می کند)حاصل پژوهش 
ایشان در شماره اول دوره جدید فصلنامه 
پاژ چاپ شده است(. بقایای معماری و 
مواد فرهنگی موجود در محل، نشان از 
معماری های مستحکم و اساسی دارد که 
کنان آن، برخوردار از زندگی  احتمالا سا
نسبتا مرفه و فرهنگ مدارانه بوده اند. آن 
ج و بارو و خندق نیز برخوردار  روستا از بر
گرچه وسعت زیادی نداشته، از  بوده و ا
ساختاری منسجم و مستحکم برخوردار 

بوده است.
بنابراین بی شک در قرون چهارم و پنجم، 
یعنی زمان حیات فردوسی، خانه او باید 
در یکی از پــیــچ وخــم هــای ویــرانــه هــای 
کهنه بنا شــده باشد،  به جامانده از پــاژ 
اما دقیقا کدام خانه؟ امروز هیچ فردی 
قطعا نمی تواند پــاســخ دقیقی بــه این 

سؤال بدهد.
کنون تنها گمانه زنی شده  که پاژ کهنه تا چرا
و به طور کامل حفاری نشده است، حتی 
پس از حفاری کامل هم بعید است بتوان 
به پاسخی برای این سؤال رسید؛ زیرا پاژ 
کهنه تا حدود قرن دهم یعنی تا پانصد 
کان محل  سال بعد از حیات فردوسی، کما

سکونت مردم بوده و بعید است در طول 
ششصد سال، بعد از حیات فردوسی اثری 
از خانه فردوسی به جا مانده باشد؛ مگر 
اینکه کتیبه یا شواهد خاصی یافت شود 

که براساس آن ها بشود اظهارنظر کرد.
ــهــنــه)در هفتصد متری  ــاژک وســـتـــای پ ر
ــران و  ــ ــم، وی ــــل قـــرن دهـ ــو(، در اوای پـــاژ نـ
مــتــروک شـــده اســت)احــتــمــالا به سبب 
برافتادن تیموریان و ظهور قــوم ازبک 
در ماوراءالنهر و حملات مکرر آن هــا به 
خــراســان(. درنتیجه اهــالــی آن شهرک، 

قلعه جدیدی با امکانات دفاعی لازم در 
نزدیکی پاژ قدیمی احداث کرده اند؛ به 
این صورت که ابتدا خندقی حفر کرده و 
ک آن را بر روی هم انباشته اند، آن گاه  خا
بر فراز این تپه دست ساخت، خانه های 
خود را بنا کرده اند تا حالت کاملا دفاعی 

داشته باشد .
این قلعه جدید که شبیه دو قلعه تاریخی 
دیگر مجاور خود است)قلعه فارمد، زادگاه 
ابوعلی فــارمــدی عــارف و قلعه فرخد(. 
کنون مسکونی مانده و به روستای پاژ  تا

مشهور است؛ البته باید یادآوری کنیم که 
برای شهر مشهد هم در همان زمان)نیمه 
قرن دهم( و از بیم هجوم  مکرر ازبکان، 
حصار و بارویی)مشهور به بهره( ساخته 

شده است.

خانه منسوب به فردوسی، قاجاری است  

فضاهای معماری خشت وگلی که برروی 
تــپــه مــیــانــی روســتــای پــاژ ســاخــتــه شــده 
است، کهن تر از اواخر دوران قاجار و اویل 
پهلوی نیست. سبک طاقچه ها، دیوار و 

درها کاملا مطابق با معماری عصر قاجار 
است، حال آنکه خانه های قرن چهارم و 
پنجم هجری متناسب با مقام و موقعیت 
اشخاص، متفاوت بوده است؛ متمولان 
خانه هایشان از اندرونی، بیرونی و وسعت 
و تزیینات معماری برخوردار بوده و خانه 
کاربردی ضروری  تهیدستان، فضاهای 
چون اتاق نشیمن، انبار، مطبخ و محل 
نــگــهــداری احــشــام داشــتــه اســـت؛ البته 
گــدار« از  براساس مشخصاتی که »آنــدره 
خــانــه هــای کهن خــراســان داده اســت، 
گویا از ایــوان نیز برخوردار  این خانه ها 
بوده اند. خانه های پاژ ظاهرا از واحدهای 
مسکونی نسبتا وسیع با دیوارهای نسبتا 
ضخیم خشت وگلی برخوردار و یک طبقه 

بوده اند.

آرزوی 55ساله اهالی پاژ  

قدیمی های روستای پاژ هنوز فردی به 
نام »هوشنگ پورکریم« را به خاطر دارند 
و آرزویــی را که از آن سال ها در دلشان 
، سینه به سینه حفظ  د بـــو نقش بسته 
که  و نقل می کنند. پورکریم در طرحی 
ســال 1348خــورشــیــدی و بعد از دو ماه 
کــرده بود،  سکونت در ایــن روستا تهیه 
ــراف »قلعه  کــرد خانه های اط پیشنهاد 
بلند« دایـــره وار، خــراب و تپه بلند قلعه 
به عنوان محوطه ای باستانی مشخص 
و بازسازی شــود. او همچنین پیشنهاد 
کــرده اســت کــه در اطــراف روســتــا و روی 
تپه، مجسمه فردوسی و شخصیت های 
مشهور شاهنامه نصب شود و مسیر پاژ 
به توس به صورت بولواری زیبا و تاریخی 
درآید تا مسافران و مردمانی که به آرامگاه 
فردوسی می آیند، از زادگــاه او نیز دیدن 
کنند. این آرزو از همان زمان سینه به سینه 
در میان اهالی روستای پاژ منتقل شده 
است و آن هــا منتظرند سرانجام آن روز 
فرارسد تا مسئولان، زادگاه فردوسی را به 
گونه ای که در شأن فردوسی بزرگ است، 
به جهانیان بشناسانند، شاید که با آمدن 

گردشگران، وضع آنان نیز بهبود یابد.
متاسفانه تلاش های چند روزه ما برای 
دریافت پاسخ مسئولان میراث فرهنگی 
خراسان درباره سرنوشت خانه منسوب 
به فردوسی و پرسش درباره تعیین تکلیف 
نهایی آن بی نتیجه ماند. امید که بتوانیم 
در بخش دوم این گزارش پاسخ مسئولان 

میراث را هم دریافت کنیم. 
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اخبار 
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75سال پیش، مشهد در خرداد آب نداشت
از خاک محلات، دود بلند می شود!

سـیدی| اردیبهشـت بـه روزهـای آخـر رسـید و آن قـدر در ایـن یـک  

مـاه بـاران باریـد کـه سـدها و رودخانه هـای خشـک مشـهد کـه سـال 
گذشته وضعیت قرمز آبی را برای مشهد تعریف کرده بودند، نه تنها 
دوبـاره احیـا شـدند کـه بـا سـرریز سـدها و بـروز سـیل روبـه رو شـدیم، 
امـا نبـود مدیریـت درسـت، نمی توانـد ایـن میـزان آب اضافـه را بـرای 
مشـهد نـگاه دارد و بـه تابسـتان نرسـیده، دوبـاره بـا مشـکل بی آبـی 
روبه رو می شویم و این حکایتی است که تقریبا هرچندسال یک بار 
تجربـه کرده ایـم. جالـب اینجاسـت کـه در تـورق مطبوعـات قدیمـی، 
می بینیم   چنین مشکلی برای مشهد سال1328 هم وجود داشته 
اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در آن دوره، نبـود امکانـات، یکـی از دلایـل 

این موضوع بوده اسـت.
مشـکل بی آبـی در خـرداد ایـن سـال، صـدای یکـی از خبرنـگاران 
روزنامـه آفتـاب شـرق بـه نـام »حسـین« را درمـی آورد و خطـاب بـه 
نصیـرزاده کـه یکـی از سـرمایه داران مشـهد اسـت، می نویسـد »بـا 
اینکـه در فروردیـن و اوایـل اردیبهشـت بـا بـاران فراوانـی روبـه رو 

بودیـم، ولـی مشـهدآب نـدارد«.
 او در ادامـه توضیـح می دهـد: »همان طـور کـه عـرض کـردم، ایـن 
شـهر مقـدس مطابـق ضـرورت و احتیاجـات خـود بـه خیلـی چیزهـا 
احتیـاج دارد. ایـن شـهر آب نـدارد. برویـد محله هـای پایین شـهر 
را در تابسـتان ببینیـد، دود از آن هـا بـر می خیـزد. زن و بچـه مـردم 
سـطل ها به دسـت گرفته، در عقب)به دنبال( آب می گردند و شـما 
متمکنین در حوض خانه های خود، ناظر فواره آب هستید. آقای 
نصیـرزاده! مـن پیشـنهادی بـه شـما می کنـم و ایـن پیشـنهاد روی 
کمال علاقه و اخلاص است. می خواهم آنچه نوشته ام، پس بگیرم 
می خواهـم مـرا وادار نماییـد یـک روز قلـم بـه دسـت بگیـرم و شـما را 
نمونـه برعکـس امـروز قـرار دهم)یعنـی روزی برسـد کـه حـرف امـروزم 
در ایـن جریـده را پـس بگیـرم و از شـما به خاطـر نوع دوسـتی تان 

تشـکر کنـم(.
خبرنـگار روزنامـه آفتـاب شـرق در سـطرهای بعـدی یـک پیشـنهاد 
هم می دهد. پیشنهادی که مشخص نیست به سرانجام می رسد 
یانه:»مـردم پایین خیابـان و نوغـان آب ندارنـد. قـدرت علـم و هنـر، 
امروز راه را آسان کرده است. در دیگر ممالک، متخصصینی ایجاد 
نموده)تربیـت کرده انـد(، چـاه عمیـق می زننـد. آب خـوب بـه سـطح 
زمیـن می آورنـد و موتـور و تلمبـه می گذارنـد. بیـا و بـرای رضـای خلـق 
و خـدا، قبـول کـن کـه یکـی از ایـن چاه هـا را بـه نام»چـاه نصیـرزاده« 
یـا »منبـع نصیـرزاده« در یکـی از محله هـای پایین شـهر بسـازی. مـن 
گـر پـول نقـد  تحقیـق کـرده ام، خرجـش ۶۰هـزار تومـان اسـت، منتهـا ا
گـر می گویـی جواهـر  نـداری، چنـد تکـه از جواهراتـت را بفـروش. ا

کیـن حاشـیه خیابـان پهلـوی را بفـروش. نـدارم، سـه دربنـد از دکا
 تصور کن موقعی که مرحوم نصیربک اُف می خواست آنجا را  بسازد، 
نقشه ساختمان را طوری تنظیم کرده بود که مثلا به جای ۷۰دربند، 
۶۷دربند مغازه سـاخته شـده اسـت. آن را بفروش و برو یکی از این 
چاه هـا بـرای ایـن مـردم بیچـاره تهیـه کـن و بـه شـهرداری تحویـل 

بده. شهرداری هم تقبل می کند همیشه آن را دایر نگه دارد«.
ح التماس گونـه در ادامـه بـه اینجـا می رسـد کـه خبرنـگار  ایـن شـر
قـول می دهـد در صـورت زدن چـاه موتـور بـرای مـردم تشـنه مشـهد، 
آن هـا هـم جشـنی بگیرنـد و از او و عمـل نیکـش سپاسـگزاری کننـد: 
»آن روز اسـتاندار خراسـان بـه احتـرام عمـل نیکـت، از شـما دعـوت 
خواهـد کـرد، جشـن خواهنـد گرفـت، مـورد تقدیـر و تکریـم مـردم و 
کـه ایـن مطلـب را  جامعـه خواهـی شـد. ایـن  حسـین)خبرنگاری 
نوشـته اسـت( هـم تعهـد می کنـد در آن روز در »آفتاب شـرق« مقالـه 
و شـرحی تهیـه کنـد و بـه روزنامـه بدهـد و از مدیـر محتـرم آن تقاضـا 
کنـد کـه آن مطالـب را در پـای بلندگویـی در همـان محـل کـه همـه 
ج کند.  بشـنوند، بخواند و با حروف درشـت در سـرلوحه روزنامه در
آن شـبی که از آن جشـن برگشـتی به خانه ات، ملاحظه کن و ببین 
کـه چـه لذتـی داری، چـه انبسـاطی بـه تـو دسـت خواهـد داد. آیـا در 
وضـع زندگـی ات اثـری از سـختی ملاحظـه خواهـی کـرد؟ بـه خـدا 
قسـم، خـدا خـودش بـر وسـعت درآمـد، بـر روزی تـو، بـر مـال و مکنـت 

تـو خواهـد افـزود.
وجـدان تـو برعکـس امـروز کـه هیـچ احساسـی نـداری، بـه تـو چقـدر 
تبریـک و تهنیـت خواهـد گفـت و به گفتـه جنـاب آقـای صدرالاشـراف 
کـه در آن روز از نـدای وجـدان بـرای امثـال تـو بحـث می کـرد و 
نمی فهمیدی، خواهید فهمید. حال، خود دانی! مردم هم انتظار 

دارنـد کـه دولـت و شـهرداری بـرای آن هـا کار کنـد«.
او در ادامـه از بحـث بی آبـی بیـرون مـی رود و دربـاره نبـود کمتریـن 

امکانـات شـهری صحبـت می کنـد؛ نبـود توالـت عمومـی. 
آن طـور کـه ایـن خبرنـگار نوشـته اسـت، تـا آن روز، در تمـام مشـهد 
کمتـر از انگشـتان دسـت، توالـت عمومـی وجـود داشـته کـه یکـی را 
در گوشـه صحـن نـو سـاخته بودنـد: »همان طـور کـه گفتـم، ایـن شـهر 
احتیاجاتـی دارد و رفـع ایـن احتیاجـات هـم منـوط بـه کمـک سـکنه 

محـل، مخصوصـا اغنیاسـت. 
کوچه هـای  آقایـان! در ایـن شـهر مسـتراح نیسـت. در معابـر و 
 ، ها ل شـما ز ب منـا ه آ ا ر ر . د د ی می شـو ر فـت کا کثا غلـب  مـا ا
ی  و بـه ر و  ز می بینیـد  و ر ت می کننـد و شـما هـم هـر  لا فضـو
 بزرگـواری خـود نمی آوریـد. شـما ایـن مسـتراح را چیـز غیرمهمـی 

مپندارید. 
گر  خداوند رحمت کند مرحوم حاجی اقبال، پدر آقایان اقبال ها را، ا
مثلا در گوشه صحن نو آن مستراح را نساخته بود، آقای نصیرزاده! 
گـر موقـع تشـرف بـه آسـتان قدس، قضـای حاجـت داشـتی، چـه  ا

می کـردی و کلاه چـه شـخصی را برمی نمـودی؟
 در ممالکـی کـه در هـر صـد قـدم راه، زمیـن صـد لیـره ارزش دارد، 
مسـتراح سـاخته اند، درحالی کـه می توانسـتند همان جـا مغـازه ای 

بسـازند و مثـل شـما مبالغـی کرایـه بردارنـد«.

سند 
نوشت

ینبی| مــارســل دیــولافــوا، سرپرست اولین   ز

ــاری  تـــیـــم فـــرانـــســـوی در مـــحـــل کـــاخ  ــفــ حــ
آپــادانــای شوش بود که به بهانه عملیات 
بــاســتــان شــنــاســی بــیــن ســـال هـــای1885 تا 
1886، بسیاری از آثار ارزشمند تاریخی را از 
ج و به فرانسه منتقل کرد. این آثار  ایران خار
ایرانی موزه لوور، امروز در تالار هخامنشیان 
واقع در بال ریشلیو، اتاق شماره308 در طبقه 

همکف نگهداری می شود.
بسیاری از آثــار ایرانی مــوزه لــوور، در زمان 
کشف تکه تکه شدند و در جعبه های بزرگ، 
به فرانسه منتقل شدند. برای نمایش این 
آثار در موزه لوور، آن ها را به هم چسباندند 
ک  و دوباره مونتاژ و یکپارچه کردند. »ژان ژا
ــونـــم«، دو  ــان« و »رونـــالـــد دی مـــکـ ــ ــورگ ــ دوم
که در منطقه  باستان شناس دیگر بودند 
شوش، آثار مهمی را کشف کردند. همچنین 
»حفاری های زیگورات چغازنبیل« به همین 
نام شناخته شد که آن ها را »رومن گیرشمن« 
انجام داد و در این دوره، نیمی از آثار در ایران 

 باقی ماند و نیمی دیگر به فرانسه منتقل
 شد.

کــنــون بــا دانستن ایــن مقدمات، به سراغ  ا
نامه ای می رویم که در سال1315 صادر شده 
و در آن، رومن گیرشمن تقاضای تمدید مجوز 
ح کرده  حفاری در تپه سیالک کاشان را مطر
است. در این نامه که وزیر معارف واوقاف به 
را نوشته، آمده است: »نظر  رئیس هیئت وز
به اینکه مدت اجازه حفاری علمی هیئت  
موزه لوور که در تپه سیالک کاشان مشغول 
بوده، خاتمه یافته است، اقای هانری ورن، 
ــوور، بــر طبق نامه  رئــیــس مــوزه هــای ملی لـ
ــر1936 کــه رونــویــس آن به  خ 11دســامــب مــور
ضمیمه تقدیم می شود، تقاضا نموده اند 
ــه ســـال دیگر  ــور بـــرای مـــدت س ــزب ــازه م ــ اج
تجدید شود. اینک مراتب را بر طبق ماده13 
قانون عتیقات، معروض می دارد تا در صورت 
تصویب، اجازه حفاری مزبور برای مدت سه 
سال قابل تمدید به نام موزه های ملی لوور 

و به نمایندگی آقای گیرشمن صادر شود«.

پس از این نامه است که در چهاردهمین 
روز دی ماه همین سال، رئیس الوزرا نامه ای 
بــرای رئــیــس دفــتــر مخصوص شاهنشاهی 
می فرستد و با این ادبیات، تقاضای تمدید 
ح می کند: »وزارت معارف   این مجوز را مطر
و اوقـــاف اطـــلاع مــی دهــد کــه مــدت اجــازه 
حفاری علمی هیئت مــوزه لــوور که در تپه 
سیالک مشغول بوده، خاتمه یافته و آقای 
هــانــری ورن، رئــیــس مــوزه هــای مــلــی لــوور، 
تقاضای تمدید سه سال دیگر نموده است. 
درصورتی که تصویف فرمایید، اجازه حفاری 
برای سه سال قابل تمدید به نام موزه های 
ملی و لوور به نمایندگی آقای گیرشمن داده 
شود. وزارت معارف، حفاری را در این نقطه 

تأیید می نماید«.
همان طور که می بینید، در لحن این نامه ها 
خبری از حساسیت یا سخت گیری برای این 
موضوع وجــود نــدارد و مسئولان آن زمان 
به راحتی تقاضای تمدید چنین مجوزی را 

می کردند!

تقاضای تمدید مجوز حفاری 
برای یک تیم فرانسوی

مرمت و رها کردن بلندترین خانه روستای پاژ 

سبب دامن زدن به یک باور غلط شده است

نشانی اشتباهی 
به نام خانه فردوسی

  پیشنهادهایی که تاکنون درباره خانه منسوب به فردوسی
 در روزنامه شهرآرا مطرح شده است

  رجبعلی لباف خانیکی 
باستان شناس خراسانی

آنچه مسلم است، خانه فردوسی در پاژ کهن، 
معروف به قلعه کهنه، واقع در حدود هفتصد 
متری شمال غرب روستای کنونی پاژ و در 
دل تپه ای باستانی است که سال ها پیش درباره اش مطالعه 
ــاژ کهن گــرچــه بــه اعتباری  و بــررســی شــده اســـت. مــرمــت پ
میلیاردی نیاز دارد، حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی خواهد 

بود.

   احسان زهره وندی
مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس

ــاوش پـــاژ کــهــن در شــرایــطــی کــه ظرفیت  کـ
نگهداری از آن وجود ندارد، کاری عاقلانه 
نیست. مرمت خانه فردوسی، گام اول برای 

یک حرکت بزرگ و معرفی پاژ است.

   دکتر جلال خالقی مطلق
ادیب و شاهنامه پژوه

من موافق بهسازی خانه منسوب 
به فردوسی هستم، حتی می توانند 
دیوارهای این خانه را سفید و بعضی 
صحنه های شاهنامه را روی آن نقاشی کنند و از این 

فرصت برای جذب توریست استفاده کنند.

   مهدی سیدی، 
پژوهشگر خراسان شناس

بهتر است به جای هزینه کرد برای 
مرمت خانه ای که نهایتا ١٠٠سال 
قــدمــت دارد، تــا حــد امــکــان بــرای 
که براساس یافته های  معرفی تپه تاریخی پاژ کهن -
باستان شناسی در قرن سوم و چهارم، یعنی هم زمان 
با عصر فردوسی، محل سکونت بــوده اســت- گام 

برداشت.

    دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد ادبیات و شاهنامه پژوه

گر پاژ رنگ ورویی بیابد، بتوان در آن  ا
پذیرای مهمانان و شاهنامه دوستان 
و شیفتگان فردوسی شد، بی گمان 
خواسته و دارایی بسیار را به این شهر، روستا و آن بوم 
از ایران خواهد آورد؛ ده هابرابر آن هزینه ای که برای 

آراستن این روستا از کیسه آرایندگان رفته است.

   دکتر قدمعلی سرامی
استاد ادبیات و شاهنامه پژوه

 من موافق بازسازی و بهسازی پاژ هستم، به 
شرط اینکه تولید بدنامی نکند و تنها نقش 
شــاهــنــامــه پــژوهــی و شــاهــنــامــه شــنــاســی را 
برعهده داشته باشد، حتی می توانند روی تپه، یک کتابخانه 
بزرگ حاوی انواع شاهنامه های خطی و کتاب های مربوط 

به فردوسی ایجاد کنند.

برای دریافت اطلاعات 
بیشتر در این باره، این 

قسمت را ببینید.
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